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 مقدمه

خداوند از انسان ها در آن عاالم، زماان و مکاان    گرفتن وجود عالم ذر، کیفیت پیمان 

تارین   این پیمان و وجود و عدم علاقه ارواح با بدن ذری پس از پیماان مزباور از پیدیاده   

مسائلی است که از زمان های دور افکار دانشمندان اسلامی را به خاود مشالول کارده و    

ی گوناگونی در این باره پدید آورده است؛ لذا بررسی این مسأله و کشف زوایای ها دیدگاه

رسد. برای نائال آمادن باه ایان مق اود، دیادگاه        مختلف آن یک امر ضروری به نظر می

تحلیلی ماورد   –علامة طباطبایی )ره( در تفسیر آیة میثاق و عالم ذر،  به روش توصیفی 

ز ورود به اصل مسئله، اشاره باه آیاة میثااق، مفهاوم     نقد و بررسی قرار گرفته است.قبل ا

 رسد. و وجه تسمیه عالم ذر ضروری به نظر می« ذرّ»شناسی 

ای کاه در ایان    ذکر شده، ولی معروف تارین آیاه   «عالم ذر»آیات فراوانی برای اثبات 

 مورد به آن استدلال شده است، آیات زیر است:
مِنْ ظُهُورِهِمْ ذُرِِّیَّتَهُمْ وَأَشْهدََهُمْ عَلَى أنَْفُسِهِمْ أَلسَتُْ بِرَبِِّكُمْ  وَإِذْ أَخذََ ربَُّكَ مِنْ بَنِی آدمََ﴿

أَوْ تَقُولُوا إِنَّمَا أشَْرَكَ آبَاؤنَُا مِنْ  إنَِّا کُنَّا عَنْ هذََا غَافِلِینَ ةقَالُوا بَلَى شَهدِنَْا أَنْ تَقُولُوا یَومَْ الْقِیاَمَ

وَکَوذَلِكَ نُفَصِِّولُ اَیَواتِ وَلَعَلَّهُومْ      مِنْ بَعدِْهِمْ أَفَتُهْلِكُنَا بِمَا فَعَلَ الْمُبْطِلُوونَ  ةقَبْلُ وَکُنَّا ذُرِِّیَّ

 (474 -479عراف/ .)ا﴾یَرْجِعوُنَ

]به یادآر زمانی را که پروردگارت از پشت فرزندان آدم ذریاه آن هاا را برگرفات و آن    

دهیم.  نیستم؟ گفتند: آری گواهی می برخودشان گوا گرفت و گفت آیا من پروردگار شما

تا ]مبادا[ در روز قیامت بگوئید ما از آن غافل بودیم یا بگوئید پدران ما مشار  بودناد و   

کنای؟   اند هلا  مای  ما فرزندان آن ها بودیم، آیا ما را با آنده که باطل گرایان انجام داده

 کنیم شاید آنان بازگردند[. این چنین آیات را بیان می

ت مزبور حاکی از آن است که خدای متعال در موطنی خاص، حقیقت انسان را باه وی  آیا

نشان داده است و در آن حالات، ربوبیات خداوناد را مشااهده کارده اسات و خداوناد در آن        

موطن با انسان ها پیمان بسته و از آن ها اعتراف گرفت که او پروردگار آنان است. این اقارار و  

بنادد و حا     گرایان و مشرکان می ز درهای عذر و بهانه را بر روی باطلاعتراف در روز رستاخی

 ندارند بگویند ما از این اعتراف بی خبر بودیم یا از پداران خود تقلید کردیم.
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 «ذر»مفهوم شناسی  و1

را به معنای چیز بسیار ریز و کوچاک و قابال پخاش و پراکناده     « ذر»دانان واژه  للت

؛ 471: 1ق، ج 4441و در موارد زیر کاربرد دارد: مورچه ریز )فراهیدی،  9اند شدن دانسته

(، نسل، دودمان، چیز ریزی کاه  471: 1ق،ج 4444؛ ابن منظور، 917تا:  فیروز آبادی، بی

(، 444: 4، ج 4914از روزنه در هنگام تابیادن آفتااب باه داخال اطااق پیداسات)انیس،       

مثل پاشیدن نمک یا فلفل بر گوشت یا بر  9یگرفتن با سر انگشتان و پاشیدن آن بر شیئ

 ( 949ق: 4449نانی که در آب گوشت ریز کرده است. )زمخشری، 

ذریّه در للت به معنای نسال، دودماان و در ریشاة ایان واژه اخاتلاف اسات. برخای        

که به معنای موجودات ریز و پراکنده است گرفته شده است. )فراهیدی، « ذر»اند از  گفته

باه معناای   « ذرأ»اند: ذریّاه از   ( برخی گفته44/934: 4494؛ ازهری، 1/471ق، ج4441

؛ ابان اثیار،   47: 4441؛ ابان قتیباة،   4/14: 4447گرفته شده اسات )جاوهری،   « خل »

به معنای مخلوق و آفریده شده خواهاد باود.    «ذریه»(، بر اساس این معنا 9/414: 4944

ته است، که گاه به مطل  نسل انسان اعم این لفظ بیش از ده بار در قرآن کریم به کار رف

از ذریه ( »14)انعام/ ﴾وَمِن ذُرِّیَّتِهِ دَاوُودَ وسَُلَیْماَنَ﴿از کوچک، و بزرگ، اطلاق شده مانند: 

و گاه نسل کم سن و سال انساان، چنانکاه آیاه    «. ]حضرت ابراهیم[ داود و سلیمان است

برای او فرزندان کم سان و  ( »944.)بقره/﴾ضُعَفَاء ةوَلَهُ ذُرِّیَّ﴿مبارکه زیر حاکی ازآن است: 

 «. سال است

شاود، عاالم ذر، عاالم و ماوطنی اسات کاه در آن        که از آیات و روایات استفاده مای  چنان

 خداوند با انسان ها میثاق و پیمان بسته و از آن ها اعتراف گرفت که او پروردگار آنان است.

م یاد شده عالم ذر نامیده شاده اسات وجاوه    وجه تسمیه عالم ذر: در این که چرا عال

 گوناگونی قابل یادآوری است، مهمترین آن ها امور زیر است:

. اطلاق عالم ذر بدین سبب است که براساس برخی اقوال اولاد حضرت آدم از صلب او باه  4

 اند. اند و به همان صورت به خدا عهد و میثاق بسته صورت ذرات ریز خارج شده

گذاری عالم ذر به خاطر کثرت و بی شماری بنی آدم در محضار خداوناد   . وجه نام 9

بوده است؛ دلیل این وجه آن است که براساس سخنان برخای للات داناان باه جمعیات      

باه مورچگاان   « ذر»شود، از هماین جهات اسات کاه واژه      کثیر و بی شمار ذر گفته می
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ن است که تعداد آن ها ( علت این اطلاق آ471: 1ق، ج4441شود )فراهیدی،  اطلاق می

 (74: 4919کثیر بوده و از زندگی اجتماعی برخوردارند. )قدردان قراملکی، 

رسد که این احتمال جای تأمل دارد؛ زیرا اطلاق ذر به مورچگان به خااطر   به نظر می

کوچک بودن آن هاست، نه به خاطر کثیر بودن آن ها، لذا للت دانان این واژه را به هماه  

انااد بااه مورچگااان ریااز. )ر. :    انااد، بلکااه اخت اااص داده  ق نکااردهمورچگااان اطاالا 

 (917تا:  ؛ فیروزآبادی، بی471: 1ق، ج4441فراهیدی،

. اطلاق عالم ذر برای این است که انسان ها در موطن پیمان و در مقام الهی حقیار  9

 (434تا: اند. )سبزواری، بی و کوچک به شمار آمده

را اولا همه موجودات ممکان در هار ماوطنی باشاند     این وجه نیز قابل تأمل است؛ زی

نسبت به مقام الهی حقیر و کوچکند و این امر نه اخت اص به ماوطن پیماان دارد و ناه    

به معنای کوچک و ریز از حیث فیزیکی و جسامی  « ذر»اخت اص به انسان ها. ثانیا واژة 

ا وجه قابل دفااع، وجاه   های ارزشی، بنابراین، از بین این وجوه تنه است، نه از حیث مقام

 اول است.

 

 ها درباره وجود و عدم عالم ذر دیدگاه -9

های گوناگونی مطارح   دربارة وجود و عدم عالم ذر و تفسیر آیات مربوط به آن دیدگاه

 شود: شده است که در ذیل به مهم ترین آن ها اشاره می

دیدگاه وجاود عاالم ذر   ترین نظریه در این باره  .  قول به عالم ذر: اولین و معروف9-4

است. براساس این دیدگاه خداوند از همة فرزندان آدم قبال از پیادایش آن هاا از رحام     

پیمان گرفته اسات. ایان نظریاه منساوب باه       اند مادر، در حالی که به صورت ذراتی بوده

قدمای مفسرین مانند سعید بن مسیب، سعید بن جبیر، ضحا  و عکرماه اسات. )ر. :   

؛ فخرالاادین 491-494: 9، ج 4441؛ واحاادی، ق114-114:  4ق، ج4449ساامرقندی، 

-444: 1، ج4974؛ طباطباایی، 971: 3، ج4443؛ ابن عادل،ق93: 41ق، ج 4494رازی، 

 (443 – 441: 4444ید، ق؛ مروار444
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. دیدگاه تمثیل و مجاز،  نه بیان واقع: بر اساس این نظریه، تعبیراتی که در آیه ماورد  9-9

بحث به کار رفته است از باب تمثیل است نه بیان واقع؛ یعنی این طور نیست کاه خداوناد در   

مسائله ربوبیات    واقع از ذریه فرزندان حضرت آدم پیمان گرفته باشد، بلکه مراد این است کاه 

خداوند از انسان هاا اقارار گرفتاه و آن هاا      «گویا»خداوند و توحید او آن قدر روشن است که 

هاذا مان بااب    »گویاد:   گفتند، یکی از طرفداران این دیدگاه در ایان بااره چناین مای    « بلی»

بناا و  التمثیل... فکأنه اشهدهم علی انفسهم قررّهم و قال لهم: الست بربکم؟ قاالوا: بلای انات ر   

 (433: 4ج: ق4494)نسفی، «. شهدنا علی انفسنا و اقررنا بوحدانیتک

 سخن گفتن از طری  تمثیل و مجاز در قرآن کریم فراوان به چشم می خورد، مانناد: 

و  (: خداوند به آسمان44)ف ّلت/﴾فَقَالَ لَهَا وَلِلْأَرْضِ ائِْتِیَا طَوعًْا أَوْ کَرْهًا قَالَتَا أَتَیْنَا طاَئِعِینَ﴿

زمین فرمود: ازروی میل یا اجبار بیایید، گفتند: از روی میل آمدیم. ظاهر این آیه حااکی  

از آن است که خداوند با آسمان و زمین گفتگو کرده و فرموده بیایید و آن ها گفتناد ماا   

آمدیم، در حالی که گفتگویی در کار نبوده است. روشن است که این گونه ساخن گفاتن   

ه فاقد شعور و ادرا  است جز از طری  تکوین و آفرینش راه دیگاری  با آسمان و زمین ک

ندارد، بنابراین می توان گفت پیمان مورد بحث نیز یک پیمان تکوینی و نهاادی باوده و   

(، ناه پیماان   74: 4944پاسخی که داده اسات باه هماین سابال باوده است)سابحانی،       

و جاواب باوده اسات)مفید،    تشریعی و به صورت سبال و جواب واقعی، بلکه مثال سابال   

(. به بیان دیگر سبال و جواب با زبان قال نبوده، بلکاه باا زباان حاال باوده      41: 4449ق

رشاید رضاا،   «.)الاساتعداد و لساان الحاال باه لا بلساان القاال       بلغةفقالوا کذلک »است، 

؛: ؛ ابوالفتاااوح رازی، 744: 4-9ق، ج4444. و نیاااز ر : طبرسااای،  994: 3ق، ج4494

؛ م اطفوی،  443: 4ق، ج4443؛ فضال ا،،  474: 9تا، ج ؛ زمخشری، بی44: 3،ج 4944

 (949-944: 3، ج4914



 9014، بهار و تابستان4دوفصلنامه الاهیات قرآنی سال دوم، شماره/    04

 

. پیمان از برخی انسان ها بعد از بلوغ و عقال: بار اسااس ایان نظریاه پیماان و       9-9

اعتراف اعتراف یاد شده در آیه میثاق، مربوط به همین دنیاا باوده اخت ااص باه برخای      

ه آن ها و آنان فقط کسانی هستند که پدران مشر  و کافر دارد، نه هم)ع(  فرزندان آدم

اند؛ به این بیان که پس از بالغ شدن و کامل شدن آن ها خداوند باه وسایله زباان     داشته

و آنان به این تقریار پاسام مثبات    « الست بربکم»پیامبران به آن ها تقریر کرد و فرمود: 

اناد. )شاریف مرتضای،     ادت دادهای کاه بار خویشاتن شاه     گفتند به گوناه « بلی»داده و 

 (1: 3، ج4944؛ ابوالفتوح رازی، 14-11: 4:، ج4491ق

رود، در پاسام   تنها بر موجود غیرکامل به کاار مای  « ذریّه»اگر کسی اشکال کند واژه 

مطل  فرزندان آدم است خواه کوچک باشاد و  « ذریّه»شود که از معانی مشهور  گفته می

را بر فرزندان بزرگ نیاز باه   « ذریه»ود قرآن است که خواه بزرگ؛ شاهد بر این مطلب خ

رَبَّنَا وَأَدْخِلْهُمْ جَنَّاتِ عَودْن  الَّتِوی وعََودتَّهُم    ﴿کار گرفته است از جمله در این آیه مبارکه: 

 پروردگارا آنان را در بهشت جاودان خود وارد.»﴾وَمَن صَلحََ مِنْ آباَئِهِمْ وَأَزْوَاجِهِمْ وَذُرِّیَّاتِهِمْ

«. ساز؛ بهشتی که آن را به آنان و صالحان از پدران و همسران و فرزندان و عاده داده ای 

شاود. )شاریف    (. روشن است که واژه صالح جز بر انسان کامل و عاقل اطلاق نمی1)غافر/

 (14: 4ق، ج4491مرتضی، 

میثااق  بنابراین بر اساس این دیدگاه، عالمی به نام عالم ذر وجود ندارد، بلکه پیمان و 

مزبور در همین عالم پس از بلوغ، عقل و کمال از طریا  پیاامبران تحقا  یافتاه اسات.      

 (14-11)ر. : همان: 

. بیان واقع نه تمثیل: برخی بر این باورند که مراد آیه مورد بحث، بیاان واقعیات   9-4

از خارجی است، نه تمثیل؛ به این بیان که خداوند با زبان عقل و وحی و باا لساان انبیاا    

انسان ها میثاق گرفته است. در واقع خداوند در برابر حجت باطنی و ظاهری کاه عقال و   

، ج 4973وحی باشد از مردم پیمان گرفته که معارف دینای را بذاذیرد )جاوادی آملای،     

( و موطن عقل و وحی که موطن اخذ پیمان است مقدم بر تکلیف اسات؛ زیارا   494: 49

آیاد و همدناین پیاامبران اول     ذس تکلیاف الهای مای   کند و س اول عقل برهان اقامه می

شاود؛ پاس ماوطن عقال و      کند، سذس تکلیف حااد  مای   مقدمات پذیرش را فراهم می
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رتبای   وحی، مقدم بر موطن تکلیف است و این تقدم همانند تقدم ملکوت بر ملک، تقدم

 (491 است، نه تقدم زمانی. )همان:

اه هاا در ذیال آیاة میثااق هماة آن هاا را       . قول به توقف: برخی پس از بررسی دیدگ9-1

مورد اشکال قارار داده و خاود هایظ نظریاه را نذذیرفتاه و در فهام آیاه اظهاار عجاز کارده           

نگارنده تا این لحظه که قلم روی کاغذ جریان دارد، به کشف معناای آیاه موفا     »نویسد:  می

 (19: 9، ج4944سبحانی، «.)نشده است و امیدمند است که ... آیندگان موف  گردند

. پیمان از نشئه ملکوتی انسان ها: این نظریه از سوی علاماه طباطباایی )ره( در   9-4

پاذیرد   ها، آن ها را نمی تفسیر المیزان مطرح شده است. علامه پس از یادکرد اهم دیدگاه

کناد. باه جهات     و خود دیدگاه اخیر یعنی پیمان از نشئه ملکوتی انسان ها را مطرح مای 

دگاه و محوربودن آن در این مقاله, به طور مستقل مورد تجزیاه و تحلیال   اهمیت این دی

 گیرد. قرار می

 

 . دیدگاه علامه طباطبایی و بررسی آن0

 ایشان دیدگاه خود را با چندین تعبیر بیان کرده است:

الف: براساس یک تعبیر، انسان دارای دو وجه است: یک وجه و صورت به ساوی دنیاا   

صورت به سوی خدا، طب  وجه دنیوی، انسان به تدریج از قوه به فعال  دارد و یک وجه و 

شود و سرانجام فانی گشته، باه ساوی    شود و سذس کامل می و از عدم به وجود خارج می

فلوجود هذه الاشیاء وجهاان: وجاه الای الادنیا و حکماه ان      »گردد.  پروردگار خود باز می

من العدم الی الوجود شیئا فشیئا، و یظهار   یح ل بالخروج من القوّة الی الفعل تدریجا، و

 (994: 1تا، ج   )طباطبایی، بی«. ناق ا ثم لایزال یتکامل حتی یفنی و یرجع الی ربّه

براساس وجه و صورتی که به سوی خدا دارد، استعداد، قوّه، تدریج، فنا و تکامل برای 

و اولاین مرحلاه بارای او    او ت ویر ندارد، بلکه تمام آنده که برای او ممکن است از آغااز  

و  تدریجیاة  4وجه الی ا، سبحانه و هی بحسب هذه الوجاه اماور ]غیار[   و »حاصل است. 

 )همان(«. کل ما لها فهو لها فی اول وجودها من غیر ان تحتمل قوّة تسوقها الی الفعل

بار نشائه    1ب: تعبیر دیگر، انسان دارای دو نشئه است: نشئه دنیاوی و نشائه سااب    

ای دارند. زمیناه مع ایت،    راساس نشئه دنیوی انسان ها وجود متفرق و پراکندهدنیوی. ب
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زمینه حجاب برای شناخت خدا، زمینه کارهای شرم آور و زمیناه شار  در ایان نشائه     

برای انسان ها فراهم است؛ اما بر اساس نشئه ساب  همه انسان ها با وجود واحد جمعای  

ین آن ها و خداوند وجود ندارد، بلکه همواره ( و هیظ گونه حجابی ب994موجودند)همان:

کنند و نیز مع یت و شر  در ایان نشائه فارد نادارد، بلکاه هماه        خدا را مشاهده می

و »انسان ها مطیع و فرمان بر خدا هستند. پیمان یاد شده مربوط به همین نشئه اسات.  

انیة های های   یتبین بذلک أن هذه النشأة الإنسانیة الدنیویة مسبوقة بنشاأة أخارإ سنسا   

بعینها غیر أن الآحاد موجودون فیها غیر محجوبین عن ربهم یشااهدون فیهاا وحدانیتاه    

تعالى فی الربوبیة بمشاهدة أنفسهم لا من طری  الاستدلال بل لأنهم لا ینقطعاون عناه و   

لا یفقدونه، و یعترفون به و بکل ح  من قبله، و أما قذارة الشر  و ألوا  المعاصای فهاو   

هذه النشأة الدنیویة دون تلک النشأة التی لیس فیها سلا فعله تعاالى القاائم باه     من أحکام

 (994: 1)همان:ج «. فافهم ذلک

ج: براساس تعبیر سوم انسان دارای دو جنبه است: جنبه ملک و جنباه ملکاوت، )هماان،    

ی؛ ( جنبه ملکوت مقدم بر جنبه ملک بوده و این تقدم، تقدم رتبی است، نه زماان 999و  994

( انساان هاا در   497: 49، ج 4973زیرا ملکوت خارج از محور زماان اسات. )جاوادی آملای،     

 موطن ملکوت خدا را مشاهده کرده و خدا از آن ها پیمان گرفته است.

.احتمالات چهارگانه در سخنان علامه طباطبایی: حال بحث در این است کاه ماراد از   9-4

 چهار احتمال در اینجا وجود دارد: دو وجه، دو نشئه و دو جنبه چیست؟ دست کم

الف. انسان ها و همدنین سایر موجودات دو نسبت دارد: یکی نسبت به خدا و دیگار  

نسبت بین خود آن ها، طب  نسبت اوّل همة موجودات از آغاز پیادایش تاا پایاان بادون     

مان ای باشد در پیش خداوند حاضر است؛ زیرا خداوند فوق ز اینکه در آن گذشته و آینده

و محیط بر همگان و بر همه موجودات ممکن و زمانی است؛ اما طبا  نسابتی کاه باین     

آیند و زماان و مکاان باعاث     خود آن هاست، در دل زمان قرار دارند و به تدریج پدید می

 شود. حجاب آن ها نسبت به یکدیگر می

مجازا   ب. انسان ها دو نحوه وجود دارد: یک وجود در مرحلة قبل از وجود دنیوی که

 از وجود علت و مجزا از وجود یکدیگر است و وجود دیگر در دنیا.

ج. انسان ها دو نحوه وجود دارند: یک وجود درمرحله قبل از وجود دنیوی و مجازا از وجاود   

علت و متحد با وجود یکدیگر؛ یعنی همه انساان هاا در مرحلاة قبال از وجاود دنیاوی مجازا از        
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 ست؛ و دیگر وجود دینوی که مجزا از یکدیگر است.وجود، علت یا وجود واحد موجود ا

د.  انسان ها دو گونه وجود دارند: یکی در مرحله علت که با وجود علات باه صاورت    

 جمعی موجود است و دیگر در مرحله معلول که با وجود خاص خود موجود است.

برداشت محققان از سخنان علامه در این باره مختلف اسات؛ برخای محققاان مانناد     

( و شاااهید بهشاااتی احتماااال اول را  71-74: 9 ج:4944ساااتاد سبحانی)سااابحانی، ا

استاد علامه طباطباایی  »اند، عین سخنان شهید بهشتی در این باره چنین است:  پذیرفته

در بارة آیاتی که از آن یاد شد نظر دیگری دارد، به گفته ایشان هماه انساان هاا کاه باه      

رودگار هستی که برتار از زماان و مکاان اسات، یکجاا      آیند... در برابر پ تدریج به دنیا می

حضور دارند؛ زیرا تدریج و دیروز و امروز و فردا داشتن برای ما و موجودات دیگری چاون  

ایم... در مورد خداوند اثری ندارد. ما اماروز نسابت باه     ماست که در بعد زمان قرار گرفته

اخل در بعد زمان و مکاان نیسات و   ایم؛ چون خدا د دیروز به خدا نزدیکتر یا دورتر نشده

 (14-11: 4949بهشتی، «.)فاصله زمانی میان ما و او معنا ندارد

( و اساتاد  497: 49 ج:4973برخی دیگر مانند اساتاد جاوادی آملی)جاوادی آملای،     

اند. حال بایاد   ( احتمال سوم را پذیرفته449: 9 ج:4941مکارم شیرازی )مکارم شیرازی، 

 از آن احتمالات مق ود علامه است. بررسی شود که کدام یک

. بررسی احتمالات چهارگانه: در بررسی این احتمالات باه ساه مطلاب پرداختاه     9-9

شود: اول این که کدام یک از احتمالات یاد شده از سخنان علامه قابل استفاده است؟  می

که ایان   دوم این که اشکالاتی که بر این نظریه ذکر شده قابل دفاع است یا نه؟ سوم این

 دیدگاه با قطع نظر از اشکالات یاد شده قابل پذیرش هست یا نه؟

توان گفت که ظاهر عبارت علامه با احتمال اول ساازش نادارد؛    درباره مطلب اول می

زیرا او مکرر تأکید کرده است که انسان دارای دو نشئه و دو جنبه است: یکی فوق زماان  

( در حالی که طب  احتماال اول  999-994: 1، جتا و دیگر داخل در زمان،)طباطبایی، بی

انسان یک نشئه دارد و همین یک نشئه دو نسابت دارد: یکای نسابت باه خادا و دیگار       

نسبت به انسان های دیگر، طب  نسبت اول بُعد زماانی و مکاانی معناا نادارد و هماه در      

مکانی قرار  پیشگاه خداوند حاضر هستند و بر اساس نسبت دوم انسان ها در بُعد زمانی و

شود. اما احتمالات دیگر با  دارند و زمان و مکان باعث حجاب آن ها نسبت به یکدیگر می

 عبارت او سازگارست.
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. بررسی اشکالات محققاان بار نظریاه علاماه: بسایاری از دانشامندان اسالامی        9-9

بایاد  اناد، حاال    دیدگاه یادشده را قبول ندارند و اشکالات متعددی دربارة آن ذکار کارده  

معلوم شود که اشکالات مطرح شده قابل پذیرش است یا خیر؟ مهام تارین اشاکالات در    

 این باره به قرار زیر است:

ها دو مرحله از وجود به اسم وجود جمعی و وجود تادریجی   یک. برای جهان و پدیده

ها یک وجود بیش نیست که گاهی به صورت مجتمع و گاهی به  نیست، بلکه برای پدیده

شود؛ یعنی خداوند کاه محایط بار آن هاسات آن را باه صاورت        متفرق دیده میصورت 

کند؛ اما انسان ها که محدود هساتند، آن هاا را باه صاورت متفارق       مجتمع مشاهده می

 (77: 9، ج4944بینند. )سبحانی،  می

رسد که این اشکال با برداشتی که خاود مستشاکل از ایان نظریاه داشاته       نظر می به

ا طب  برداشت او از نظریه مذکور، انسان ها یک مرحله از وجود و یاک  سازش ندارد؛ زیر

نشئه دارند، ولی این یک مرحله از وجود دو نسبت دارد: یکای نسابت باه خادا و دیگار      

( پس بر اسااس برداشات و فهام خاود     71-74نسبت به انسان های دیگر؛ )ر. : همان: 

 بود.مستشکل از این دیدگاه، اشکال مزبور بی معنا خواهد 

دو. طب  ایان دیادگاه اگار موجاودات را نسابت باه خداوناد در نظار بگیاریم هماة           

هاای دیگار نازد     موجودات نزد خداوند حاضرند و بدون تردید حضور انسان هاا و پدیاده  

ها و حواد  است، نه دلیل بر اثبات علام   خداوند دلیل بر اثبات علم خدا نسبت به جریان

که آیه مورد بحث حاکی از اعتراف و معرفت انسان هاا  انسان نسبت به خداوند، در حالی 

 (71-77نسبت به خداوند است، نه علم خداوند به آن ها. )همان: 

رسد که این اشکال ناشی از اشاتباهی اسات کاه در فهام نظریاه ره داده       به نظر می

است در غیر این صورت این اشکال هیظ جایگاهی ندارد؛ زیرا طب  نظریه علاماه، انساان   

نشئه دارد: نشئه دنیوی و نشئه ملکوتی که فوق آن است و بین نشئه ملکوتی انساان   دو

و خداوند هیظ گونه حجابی نیست و تمام معارفی که برای انسان ها ممکن است از آغااز  

 (994: 1تا، ج حاصل است. )طباطبایی، بی

م باا  سه. تفسیر آیه مورد بحث براساس این نظریه هم از ذهن همگان دور است و ها 

گیاری اسات ساازش نادارد.      که گواهی« فاشهدهم علی انفسهم»الفاظ آیه مبارکه مانند 

 (71: 9، ج 4944)سبحانی، 
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رسد که این اشکال نیز قابل دفاع نیست؛ زیرا در این اشکال دو مطلب بیان  نظر می به

ظ شده: دور بودن نظریه از ذهن همگان و سازش نداشتن آن با الفاظ آیه مورد بحث. های 

یک از مطالب یاد شده تمام نیست، زیرا مطلب اول هرچند فی نفسه درست اسات، ولای   

شود؛ چرا که اگر معنای نزدیاک در ذهان همگاان باا اشاکال       دلیل بر بطلان نظریه نمی

ای نیست جز اینکه یک معنای معقول در نظر گرفته شود، هار چناد از    روبرو باشد، چاره

 ذهن دور باشد.

وم آشکار است؛ زیرا مطلب یادشده براساس برداشتی اسات کاه از   اما بطلان مطلب د

نظریه مورد بحث شده است و الا طب  برداشت صحیح، نظریه مذکور کمال سازش را باا  

گوید انسان ها عالاوه بار نشائه     دارد؛ زیرا این نظریه می« فاشهدهم علی انفسهم»جمله 

ند و در آن نشائه چاون حجااب و    دنیوی از نشئه ملکوتی که فوق آن است، نیز برخوردار

مانعی در کار نیست، معرفت خداوند و سایر معارف بارای انساان هاا حاصال اسات؛ لاذا       

 پیمان و گواهی گیری در آن نشئه تحق  یافته است.

چهار. دو چهره ملک و ملکوت اخت اص به انسان ندارد، بلکه همة موجاودات از ایان   

یتی داشته باشد کاه باه وسایله آن باا خادا      دو چهره برخوردارند، این که انسان خ وص

 (493: 49،ج 4973پیمان عبودیت بسته باشد، قابل اثبات نیست. )جوادی آملی، 

این اشکال نیز جای تأمل دارد؛ درست است که همة موجودات دارای جنباه ملاک و   

شود و  توان گفت انسان خ وصیتی دارد که باعث پیمان مزبور می ملکوت هستند، اما می

شاود   خ وصیت عقل و استعدادی است که در انسان وجود دارد و این امر باعاث مای   آن

که اثر پیمان و معرفت در ذرات و سرشت انسان باقی باشاد و بقاای آن موجاب بطالان     

عذر در قیامت شود، بخلاف سایر موجودات که فاقد چنین ویژگای اسات؛ لاذا باا آن هاا      

 پیمان بسته نشده است.

کور موطن ملکوت، حجت برای موطن ملک به شمار آمده اسات،  پنج. طب  نظریه مذ

تواند حجت برای موطن ملک باشد؛ زیرا موطن ملکاوت،   در حالی که موطن ملکوت نمی

موطن شهود، حضور، بیداری، تذکر و بندگی است و هرگز حجاب، غفلت، جهل، ع ایان  

ارای حجااب، غارور،   و نسیان در آن راه ندارد؛ اما موطن ملک که همان نشئه دنیاسات د 

غفلت، جهل، ع یان، نسیان و سایر نقایص اسات. باا توجاه باه تفااوت ایان دو ماوطن        

 (.499-494توان گفت موطن ملکوت حجت برای موطن ملک باشد. )همان:  نمی
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گاردد؛ زیارا درسات     با توجه به پاسم اشکال پیشین، پاسم این اشکال نیز آشکار مای 

یگر تفاوت دارد، ولی اگر گفته شود نتیجه پیماان و  است که موطن ملکوت و ملک با یکد

آگاهی که در موطن ملکوت حاصل شده است، در موطن ملک باقی اسات و در سرشات   

توان گفت میثاق و معرفت در ماوطن ملکاوت دلیال و برهاان بار       انسان وجود دارد، می

 موطن ملک است.

داوناد خاضاعند و   ای است کاه نسابت باه خ    شش. جنبه ملکوتی آدم و عالم به گونه

هرگز کفر و نفاق در آن راه ندارد، در حالی که از روایاتی که در ذیل آیه مورد بحاث وارد  

گفتند، ولی در باطن کاافر  « بلی»ای در آن موطن به ظاهر  شود که عده شده استفاده می

ی الاذَّر  وَ لَامْ یُابْمِنْ    فمَِنْهمُْ مَنْ أقََرَّ بِلسَِانِهِ فِا »بودند و منافقانه کفر خود را پنهان کردند. 

: 3ق ج1930مجلسوی   ؛ 993 :9ج: ق4491؛ بحرانای،  941: 4ج: ق4444؛)قمای،  « بقَِلْبِه

توان موطن اخذ میثااق را ماوطن ملکاوت بادانیم. )جاوادی آملای،        بنابراین، نمی (907

 (499: 49،ج 4973

محتاوای هماة   از این اشکال نیز جواب داده شده است به اینکه اولا مطلاب یادشاده   

« بلای »حقیقتا )ع( روایات نیست؛ بلکه برخی اخبار بیانگر این است که همة فرزندان آدم

گفتند. ثانیا براساس قواعد اصولی در باب تعارد اخبار، خبر مواف  کتاب را بایاد اخاذ و   

« قاالوا بلای  »خبر مخالف کتاب را باید طرح کرد و ظاهر این قسمت از آیه ماورد بحاث:   

گویاد:   ه همة مخاطبین حقیقتا جواب مثبت دادند؛ بنابراین، خباری کاه مای   این است ک

گفتند، مواف  با کتاب بوده مقدم اسات بار خباری کاه     « بلی»همة فرزندان آدم حقیقتا 

گفتند و برخی دیگر ظاهرا. بلکاه بایاد گفات    « بلی»گوید: برخی فرزندان آدم حقیقتا  می

 ( و خبر مخالف کتااب اساساا   34: 4919 خبر مواف  کتاب حجت است)قدردان قراملکی،

 حجیت ندارد.

نظر می رسد پاسم یادشده تمام نیست، زیرا براساس هماان قواعاد اصاولی کاه در      به

ضمن پاسم یادآوری شده است، بین عام و خاص تعارضی در کار نیسات و آن دو دساته   

هماه   گویاد:  حدیثی که ذکرش رفت از م ادی  عام و خاص است؛ یعنی حدیثی که مای 

گویاد:   گفتند عام است و حدیثی کاه مای  « بلی»حقیقتا ت دی  کرده و )ع( فرزندان آدم

حقیقتا ت دی  کردند، نه همه آن ها، خاص است؛ بنابراین، باین   )ع( برخی فرزندان آدم

شود که پاسم دوم نیز باطال اسات؛    این دو دسته تعارضی وجود ندارد. از اینجا معلوم می
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آیاد، بلکاه    ومات کتاب و سنت مخالف باشد، مخالف به شامار نمای  زیرا حدیثی که با عم

 شود. مخ ص آن قلمداد می

رسد که اشکال یاد شده ممکن است به جهت دیگر مورد تردید قرار گیارد   به نظر می

و آن اینکه اشکال مزبور بر خبر ابن مسکان استوار است و حجیات خبار مزباور در ایان     

 جای بحث دارد. ی نظری مسئله

هفت. این نظریه با ظاهر آیه سازش ندارد؛ زیرا اولا ظاهر آیه این است که اخاذ پیماان   

برای اتمام حجت است، تا این که در قیامت نگویند ما از وجود خدا و توحید او غافل بودیم 

یا پدران ما مشر  بودند. ثانیا ظاهر آیه آن است کاه مضامون صادر و ذیال آیاه در یاک       

باا ایان مطلاب کاه      ﴾ألَسَتُْ برِبَِِّكمُْ قَوالوُا بلََوى  ﴿ست؛ یعنی اخذ میثاق موطن اتفاق افتاده ا

فرماید: ما این کار را کردیم تا اینکه در قیامت نگویند: ما از توحید غافل بودیم یا پادران   می

، ﴾وا إنَِّماَ أشَرْكََ آباَؤنَُوا أوَْ تقَوُلُ إنَِّا کنَُّا عنَْ هذَاَ غاَفلِیِنَ ةأنَْ تقَوُلوُا یوَمَْ القْیِاَمَ﴿ما مشر  بودند 

در حاالی کاه   در یک موطن انجام گرفته است، و در آن ابوت و بنوتی وجود داشاته اسات.   

ثانیاا ، ماوطن تجارد و     موطن ملکوت اولا ، نشئه وحدت حقیقی است نه کثارت اعتبااری و  

رح نیسات، و  ابوتّ و بنوتّی مطا  رد،ثبات است نه مادیت و تدریج و لذا در عالم وحدت و تج

 (499: 49، ج 4973)جوادی آملی، ابوتّ و بنوتّ اخت اص به عالم دنیا دارد.

این اشکال نیز جای تأمل دارد؛ زیرا درست است که آیاه ظهاور دارد بار اینکاه اخاذ      

میثاق برای اتمام حجت بوده و مضمون صدر و ذیل آیه در یک موطن اتفاق افتاده اسات  

لکوت اباوت و نباوت راه نادارد، ولای ایان مطلاب هایظ        و نیز درست است که در عالم م

کناد: الاف:    مشکلی را به دنبال ندارد. توجه به سه مسئله زیر عدم اشکال را نمایاان مای  

آگاهی و معرفت دربارة وجود خداوند و توحید او در عالم ملکوت پدید آمده و درباارة آن  

یگر مانند عاالم بارزه و قیامات    پیمان گرفته است؛ ب: این آگاهی در عالم دنیا و عوالم د

در سرشت انسان باقی است؛ ج: پیدایش انسان هاا در دنیاا از طریا  پادر و ماادر باوده       

است؛ یعنی همان کسانی که در عالم ملکوت پیمان بسته است، در عالم ملاک از طریا    

توان گفت کاه ادعاای غفلات یاا      آید. با توجه به مسائل یاد شده می پدر و مادر پدید می

 آید. شر  بودن پدران هیظ گونه عذری در قیامت به شمار نمیم
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هشت. اشکال نگارنده بر نظریه علاماه: تااکنون معلاوم شاد اشاکالاتی کاه از ساوی        

محققان دربارة دیدگاه علامه طباطبایی ذکر شده است، قابل دفاع نبوده و این دیادگاه را  

نفساه و باا قطاع نظار از اشاکالات      کند، حال باید دید که آیا  این دیدگاه فی  ابطال نمی

 یادشده، قابل دفاع است یا خیر؟

نیست؛ زیرا همان گونه کاه اشااره شاد ماراد      «ابهام»رسد که این نظریه خالی از  به نظر می

علامه از دیدگاه مذکور روشن نیست؛ چرا کاه در آن چهاار احتماال وجاود دارد، از ایان چهاار       

احتمال تنها احتمال اول با عبارت او سازش ندارد، ولی سه احتماال دیگار باا عباارت او ساازگار      

دارد، زیارا احتماال دوم و ساوم فای     است و از این سه احتمال هر کدام مراد باشد، جاای تأمال   

نفسه با مشکل مواجه است؛ احتمال دوم این بود که انسان ها دو نحوه وجود دارناد: یاک نحاوه    

وجود در دنیا و نحوه دیگر قبل از دنیا و این وجود قبل از دنیا مانند وجود دنیوی انسان هاا جادا   

بود که انساان هاا دو نحاوه وجاود      از وجود علت و جدا از وجود یکدیگر است. احتمال سوم این

دارد: یک وجود دنیوی که متفرق از یکدیگر است و دیگر وجود جمعی قبال از دنیاا، ولای ایان     

 وجود جمعی غیر از وجود علت بوده و جدا از آن است.

اثبات این دو احتمال بسیار مشکل است؛ زیرا دلیلی نداریم که انساان هاا باه عالاوه وجاود      

ر به صورت متفرق و جدا از یکادیگر در مرحلاه قبال دارناد، و همدناین      دنیوی یک وجود دیگ

دلیلی نداریم که انسان ها به علاوه وجود دنیوی یک وجود واحد جمعی که غیار از وجاود علات    

 است در مرحله قبل دارد؛ پس اثبات احتمال دوم و سوم با مشکل مواجه است.

در مرحله علت با وجاود علات خاود    ها قبل از وجود دنیوی  اما احتمال چهارم )انسان

موجود است( هر چند براساس برخی مبانی فی نفسه مشکلی ندارد؛ زیرا هر علتای تماام   

ها در مرحله علت باا وجاود علات باه صاورت       کمالات معلول را واجد است و همة معلول

جمعی موجودند. اما حاصل این احتمال این است که علت موجاودات در مرحلاه قبال از    

ت وجود دارد و این علت تمام کمالات معلول را به صورت جمعی واجد و داراست موجودا

شود. براسااس ایان    و از همین کمالات؛ به وجود جمعی معلول در مرحله علت تعبیر می

احتمال توجیه پیمان عالم ذر با مشکل مواجه است؛ زیرا طب  این احتمال پیماان عاالم   

خود آن ها، در حالی که ادعا این است که پیماان   شود نه ذر مربوط به علت انسان ها می

 کند. مزبور مربوط به خود انسان هاست و حجت را بر آن ها تمام می
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 گیری بندی و نتیجه جمع

های عالم ذر را متذکر شده اماا هایظ    ترین دیدگاه گفته شد علامه طباطبایی)ره( مهم

ه دیادگاه ایشاان نیاز مشاکل     یک از آن ها را بدون اشکال ندانسته است، و معلوم شد ک

هاا قابال پاذیرش     شود که آیا هیظ یاک از ایان دیادگاه    دارد؛ حال این پرسش مطرح می

 توان پذیرفت؟ نیست یا برخی از آن ها را می

مهمترین دلیل برای اثبات نظریه عالم ذر، روایات اسالامی اسات کاه هام در مناابع      

ل بایاد دیاد کاه باا روایاات مزباور       شود، حا شیعی و هم در منابع سنی به وفور دیده می

نظریه عالم ذر قابل اثبات است یا خیر؟ در بررسی روایات مزبور به این مسائله پرداختاه   

شود که آیا این روایات واحد است یا متواتر؟ بر فرد تواتر، تواتر آن لفظای اسات یاا     می

باه شامار   معنوی یا اجمالی؟ بر فرد این روایات واحد باشاد، از روایاات واحاد صاحیح     

آید یا از روایات واحد ضعیف؟ بر فرد که صحیح باشد، صحیح معتبر است یا صحیح  می

بر فرد این روایات در مسائل فقهی اعتباار داشاته باشاد، در مسائله ماورد       4غیرمعتبر؟

 باشد نیز معتبر است یا خیر؟  بحث که از امور نظری می

تردید اخبار یاد شده تواتر لفظای  توان گفت بدون  در پاسم این پرسش به اجمال می

ندارند، اما اگر پذیرفتیم روایات درباره دیادگاه اول )قاول باه عاالم ذر( از حیاث دلالات       

صریح و از حیث سند تواتر معنوی یا اجمالی دارند، چنانکه برخی مانند میرزا حبیب ا، 

اند  با قراین قطعی( و یا اخبار واحد همراه 447: 9ق، ج4931)خویی،  خویی بر این باورند

و یا خبر واحد صحیح و معتبرند و باید بر اساس آن حکم کرد، چنانکه برخی مانند آیات  

(. دیدگاه مزباور قابال پاذیرش باوده و     443ق: 4444ا، مروارید بر این باورند؛)مروارید، 

اشکالات آن را باید توجیه کرد. البته بر این مبنا کاه خبار واحاد در مساائل اعتقاادی و      

تفسیر آیات مربوط به امور نظری نیز معتبار اسات؛ چنانداه آیات ا، خاویی، )خاویی،       

( آیت ا، معرفت )معرفات،  474: 4974( آیت ا، فاضل، )فاضل لنکرانی، 931ق: 4443

( از جملاه کساانی   14- 94: 4، ج4919( و شیم محماد ساند )ساند،    441: 4، ج4919

 اند. هستند که این دیدگاه را پذیرفته
ز دیدگاه اول بگذریم دیدگاه دوم که حاکی از تمثیل و پیمان تکاوینی باود روشان    ا 

ترین نظریه به شمار آمده و کمترین اشکال را در پی دارد؛اشکال اصالی ایان نظریاه آن    
ساازگار نیسات و اگار حفاظ ظااهر امکاان پاذیر نباشاد و         « اذ»است که با ظاهر کلمه 
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ای جز ارتکاب خلاف ظاهر نخواهاد باود.    شد، چارهاشکالات گوناگون را به دنبال داشته با

اگر این دیدگاه پذیرفته نشود باید اظهار عجز در فهم این مسئله نماوده و علام آن را باه    
 گیری کوتاه باید اظهار داشت: اهلش واگذار کرد. بنا براین در یک نتیجه

تارین   یعدربارة تفسیر آیة میثاق تاکنون شش دیدگاه مهم پدیاد آماده اسات. از باد    
به تف یل ماورد بررسای قارار گرفات و آشاکار        نظریه علامه طباطبایی بود که ها دیدگاه

گردید که بسیاری از اشکالات محققان بر ایان دیادگاه وارد نیسات. ایان دیادگاه کاه از       
آید؛ لکن  پیمان بُعد ملکوتی انسان حکایت داشت، هر چند جدیدترین نظریه به شمار می

 برد. شکل خلاف ظاهر را به دنبال داشت از ابهام فراوانی نیز رنج میکه م افزون بر این
 
 ها: نوشت پی
، 14؛ آل عماران  97؛ زمار/ 74؛ یونس/17؛ الزخرف/444، 91؛ الانعام/ 449، 444، 479، 479. الاعراف/4
 - 47: 4979. ر : )تهرانای،  4؛ الدهر/44؛ الجن/94؛ الروم/14؛ النجم/1؛ الحج/7؛ الاحزاب/441؛ طه/19
 .(441-447: 4444. مروارید، 41
ابان فاارس،   «.)و انتشار و من ذلاک الاذر صالار النمال     فةذر الذال و الراء المشدد اصل واحد یدل علی لطا. »9

4444 :9/949). 
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